
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 *تكريم حيات و منع خودكشي
  دكتر محسن عيني

 )ره(المللي امام خميني  استاديار گروه حقوق دانشگاه بين
 مريم نوازني

 )ره(المللي امام خميني  دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه بين
 چكيده

هاي ديني و اسناد فراملي تجاوز به آن،  حيات انساني داراي كرامت است و از منظر آموزه
ناروا و جنايتي بزرگ است؛ از اينرو اقداماتي چون سقط جنين و قتل چنانچه مشروع 

. شود ترين حقوق بشر، ارزيابي مي نباشد، تعرض به حيات آدمي، به عنوان يكي از بنيادي
شوند  دكشي ياري شده نيز اقداماتي ناقض حق حيات ارزيابي ميخودكشي، اتانازي و خو

در سياست . كنند ها اصولا اقدامات مرتكب را از دائره حرمت خارج نمي كه توسل به آن
هاي ديني و فقهي، خودكشي اگرچه مباح نبوده ولي مورد  جنائي ايران تحت تأثير آموزه

با . ونت در خودكشي نيز جرم نيستجرم انگاري قرار نگرفته است و به طور تبعي معا
  دهنده و تسهيل  اي برخي از اقدامات ياري وجود اين قانونگذار ايران در قانون جرائم رايانه

اين . اي يا مخابراتي را جرم معرفي كرده است هاي رايانه كننده خودكشي از طريق سامانه
ي از پديده انحرافي كند در راستاي تكريم حيات انساني و پيشگير مقاله پيشنهاد مي

اجراي . خودكشي برخي از وجوه معاونت در خودكشي به عنوان جرم مستقل معرفي شود
اقدامات حمايتي فوري در مورد افرادي كه به هر دليل دست به خودكشي زده و موفق 

 . كند اند از تدابير ضروري ديگري است كه از پديده مزبور جلوگيري مي نشده
 :ژگان كليديوا
 .حق حيات، خودكشي، اتانازي، سياست جنايي ايران 
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 مقدمه
براي اثبات . حق حيات نخستين كرامت ذاتي است كه خداوند به انسان اعطاء نموده است

و لَقَد كَرَّمنَا بنىِ «: نظران است سوره اسراء مورد استناد صاحب 70كرامت ذاتي انسان، آيه 
 مادء ...مفَضَّلْنَاه و لىيلا  عنْ خَلَقْنَا تَفْضميرٍ مو ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم؛ كَث 

اين آيه با كمال » هم چه برترى؟ و بر بسيارى از مخلوقات خود برتريشان داديم، آن... 
را ذاتا مورد تكريم قرار داده و ) ع(كند كه خداوند متعال، فرزندان آدم  صراحت ثابت مي

به همين دليل قاطع و صريح، افراد انساني . ر بسياري از كاينات برتري داده استآنان را ب
بايد اين كرامت را براي يكديگر به عنوان يك حق، شناخته و خود را در برابر آن مكلف 

اين كرامت ذاتي، رابطه بسيار مهم و با ارزش خداوند با انسان است و دميدن  أمنش. ببينند
و «: به آن بشارت داده است» ص«سوره  72ان كه قرآن در آيه روح الهي در وجود انس

اين نوع ). 108: 1377جعفري، . (»و از روح خويش در او دميدم؛ نَفَخْت فيه من روحى
حيات، به صرف انسان بودن به او بخشيده شده بنابراين هيچ كس، حتي خود او، حق نقض 

در واقع بارزترين نوع تعرض به حيات آدمي آن را ندارد و به همين دليل، قتل نفس كه 
شناخته ) در مقابل جرايم قراردادي(است، همواره در طول تاريخ به عنوان جرمي طبيعي 

خودكشي نيز از اين جهت كه حيات را . شده و مستحق مجازات سنگين معرفي شده است
ايم اما  فعول مواجهكند مشابه قتل است؛ با اين تفاوت كه در قتل، با تعدد فاعل و م سلب مي

قاتل به جاي تعرض به حيات ديگري، متعرض حيات خود . در خودكشي با وحدت اين دو
گمان وي آن است كه مختار است و حق انتخاب . كند شود و به قتل خويش، اقدام مي مي

مثلا اگر بيمار است و اتفاقا . را انتخاب كند» نبودن«، »بودن«تواند به جاي  دارد و مي
العلاجي است، شأن و مقام او اين اقتضاء را دارد كه با استفاده از  او از نوع صعب بيماري

اين كه آيا انتخاب ! برود) اتانازي(حق انتخاب خود، با افتخار به استقبال مرگي شيرين 
نبودن و نيستي حسب موازين اخلاقي و حقوقي موجه و مشروع است يا خير و اساسا 

ي آن را به انسان اعطا و چه كسي حق ستاندن آن را حق حيات چيست و چه كس أمنش
دارد، موضوعي است كه در اين مقاله مورد بررسي و در نهايت وضعيت آن را در سياست 

هاي آن پيشنهادات خود را مطرح  دهيم و براي رفع كاستي جنايي ايران مورد توجه قرار مي
 .كنيم مي
 حق حيات -1

ه معناي راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب و اي عربي است، در لغت ب حق كه واژه
باشد  مي» Right«و معادل انگليسي آن، كلمه ) 779: 1374، عميد(آمده است  ...
)Crawley, 2002: 306 .(در فرهنگ حقوقي آكسفورد، سه معنا براي آن بيان شده: ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 129/  1391پژوهشنامه انديشه هاي حقوقي ، تابستان 

 

 

. 3شود  حمايت ميمنفعت يا امتيازي كه به وسيله قانون به رسميت شناخته شده است و . 2
اما ). A. Martin, 2002: 435(» آزادي اجراي هر توانايي اعطا شده به وسيله قانون

ارائه نداده و هر يك از منظر و » حق«نظران تعريفي واحد و جامع از  دانان و صاحب حقوق
 بيني شده و افراد مجازند به قصد به اموري كه در قانون پيش: اند نگاهي آن را تعريف كرده

ها را تغيير دهند يا آن را نوعي مال شمرده، كه در مقابل عين، دين،  خود برخي از آن
برخي نيز حق را به امتيازي تعبير  ).216: 1383لنگرودي، (رود  منفعت و انتفاع به كار مي

. بخشد اند كه هر شخص در برابر ديگران از آن برخوردار است و به او توان خاصي مي كرده
كاتوزيان، (منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، اعطا شده است  حق، اصولا به

و در حقوق اسلامي نيز عقيده بر اين است كه هر حق، دست كم بايد يكي از ) 13: 1383
حق « ).15: 1381لطفي، (قابليت اسقاط، قابليت نقل و قابليت انتقال را دارا باشد : سه اثر
دامه به تبيين بيشتر آن خواهيم پرداخت، نخستين كرامت ذاتي طور كه در ا نيز همان» حيات

است كه خداوند آن را به انسان اعطا نموده است و حفظ اين هديه الهي، تكليفي يك جانبه 
به عبارت ديگر، حق حيات . است كه رعايت آن، از هر فرد انساني خواسته شده است
وردار بوده و مادامي كه خود امتيازي است كه هر شخص در برابر ديگري از آن برخ

شخص اين كرامت و امتياز را به سبب جنايت و خيانت بر خويشتن و ديگران از خود 
حق حيات، به عنوان يكي از . باشند سلب نكند، ديگران مكلف به مراعات اين حق مي

ه المللي مورد اشاره واقع شده و حمايت از آن بر عهد ترين حقوق بشر، در اسناد بين بنيادي
المللي حقوق بشر، با نام اعلاميه جهاني حقوق بشر،  اولين سند بين. قانون گذارده شده است

: دارد بيان مي) جنگ جهاني دومپايان سه سال پس از ( 1948براي نخستين بار در سال 
در اين اعلاميه، به لحاظ تاريخي، از حمايت » حق حيات«. »دارد...  هر كس حق حيات «

اين اعلاميه كه في نفسه به دليل ). 138: 1382فريدن، (د ناشي شده است در مقابل قتل عم
ايجاد يك استاندارد مشترك موفقيت «شد، با هدف  اعلاميه بودن، سندي الزام آور تلقي نمي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الگويي شد  جهت رعايت حقوق مدني، سياسي، » براي مردم
مجمع  1954در سال . قواعدي الزام آور در اين مورد هاي آتي به منظور تدوين براي تلاش

نويس دو ميثاق به منظور اجراي مفاهيم مندرج در  عمومي سازمان ملل، كار تهيه پيش
المللي  ميثاق بين«: تحت عناوين 1966ها در سال  نويس اين پيش. اعلاميه را آغاز نمود

توسط » اجتماعي و فرهنگي المللي حقوق اقتصادي، ميثاق بين«و » حقوق مدني و سياسي
الاجرا شدند، كه از جمله حقوق  لازم 1976مجمع عمومي به تصويب رسيد، هر دو در سال 

ها  ترين آن الرعايه مندرج در ميثاق حقوق مدني و سياسي و در حقيقت اولين و بنيادي لازم
در مقام ناظر بر حسن اجراي (است، حقي كه از سوي كميته حقوق بشر » حق حيات«
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هاي ديگر  اين حق در كنوانسيون ).2: 1382نيكنام، (خوانده شده است » حق برتر«) ميثاق
كنوانسيون اروپايي «از بخش اول  2بند اول ماده : هم مورد شناسايي واقع شده است

از  6، بند اول ماده 1950نوامبر  4مصوب » هاي اساسي حمايت از حقوق بشر و آزادي
، بند اول 1966دسامبر  16مصوب » حقوق مدني و سياسيالمللي  ميثاق بين«بخش سوم 

 1، بند اول ماده 1969نوامبر  22مصوب » كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر« 4ماده 
اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر «، 1990اوت  5مصوب » اعلاميه اسلامي حقوق بشر«

ر تمام اين د. ، ذيل عنوان حقوق معلولين63، در بند 1993ژوئن  25مصوب » وين
كند كه  كيد ميآها به اصالت حق حيات به عنوان يك حق ذاتي تصريح شده و ت كنوانسيون

 . اين حق بايد به وسيله قانون حمايت شود
توان در نقطه مقابل شناسايي حق حيات، حق مرگ را به رسميت شناخت؟ آيا  آيا مي

قابل اسقاط است يا  ها داده شده؟ حفظ حيات، حقي اجازه تسريع در مرگ، به انسان
 اين حق چيست؟ أتكليف است و حكم؟ و اساسا منش

هاي اديان الهي در اين راستا دو تصوير قابل ترسيم است، اول زماني كه  آموزه از منظر
گوييم انسان يك جاندار است و حيات دارد و به طور طبيعي از حق حيات خود دفاع  مي

چشد و زندگي مطلوب را براي  كند و درد را مي كند، لذت را درك مي خواهد كرد، توالد مي
تصوير دوم، . گيرد خواهد و در ادامه حيات خود، حالت جنگ و دفاع به خود مي خود مي

گوييم انسان، جاندار است و حيات دارد و از قداستي الهي به طور طبيعي  زماني كه مي
در اين تصوير، . )136: 1377جعفري، (است  برخوردار است و مورد توجه مستقيم خدا

 بديهي است كه حق اصطلاحي قابل استفاده نيست كه قابل اسقاط و نقل و انتقال باشد و
افراد مجاز نيستند تا به هر نحو كه خواستند با حيات خود معامله كنند و تصميم به 
خودكشي بگيرند، زيرا كه حيات، مستقيما با مشيت خدا در ارتباط است و انسان موظف 

 . جا كه قدرت دارد به حيات ادامه دهد و از كرامت خود دفاع كند است تا آن
 نقض حق حيات مظاهر -2

كنيم  ها دارد اما هم چنان با مواردي برخورد مي با تمام حرمتي كه حق حيات در ميان ملت
  شده، كشتار دسته  ودكشي، اتانازي، خودكشي ياريقتل،خكند؛ كه حق حيات را نقض مي

 در اين مقاله پيرامون همه. از زمره اين موارد است ... مجازات اعدام، وجمعي، سقط جنين، 
اتانازي (كنيم، بلكه فقط به خودكشي و مفاهيم مشابه آن  بحث نمي موارد نقض حق حيات
 . پردازيم مي) و خودكشي ياري شده

 خودكشي -1-2
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 1642سال  به معناي خودكشي، براي اولين بار در» Suicide«در زبان انگليسي، كلمه 
» كشتن«به معناي » cader«و » خود«به معناي » sui«ميلادي و بر پايه كلمات لاتين 

عمل كشتن شخص به وسيله : خودكشي به معناي). 15: 1386 رضائيان،(ابداع گرديد 
 يكهر ساله حدود ). A. Martin, 2002: 484(خودش به نحو ارادي آمده است 

مرگ در يك روز، يا به سه هزار ؛ اين يعني تقريبا شوند ميليون نفر مرتكب خودكشي مي
 10دومين عامل مهم مرگ و مير بين گروه سني . ثانيه چهلعبارت ديگر، يك مرگ در هر 

روز «اهميت اين موضوع تا بدان حد است كه يك روز به نام . ساله، خودكشي است 24تا 
گذاري شده  نام »World Suicide Prevention Day؛ جهاني پيشگيري از خودكشي

به لحاظ تاريخي، تحقيق در مورد خودكشي به صورت علمي ). www.who.int(است 
توان كتاب معروف اميل دوركيم،  سابقه چنداني ندارد و اولين اثر جامع در اين زمينه را مي

در فرانسه منتشر  1897شناس معروف فرانسوي، به نام خودكشي دانست كه در سال  جامعه
: بر اساس تعريف دوركيم، خودكشي عبارت است از). 43: 1386تهراني، مظاهري (شد 

هر نوع مرگي كه نتيجه مستقيم و يا غير مستقيم كردار مثبت يا منفي خود قرباني است كه «
اقدام به خودكشي عملي است كه . اي به بار آورد بايست چنان نتيجه دانسته است كه مي مي

 »از اين كه به مرگ منجر شود، متوقف شده است سان تعريف شده است اما قبل  بدين
تنهايي، پيري، : علل ارتكاب خودكشي ممكن است مسائلي چون). 6: 1378دوركهيم، (

س أهاي تحميلي، شكست در زندگي، طلاق والدين، نااميدي و ي عشقي و عاطفي، ازدواج
نابرابري و  اري، عوامل اقتصادي، احساسكهاي تحصيلي، فقر، بي نسبت به آينده، شكست

عدالتي اجتماعي، ضعف باورهاي مذهبي، اعتياد به الكل، زندگي شهري، فدا كردن خود  بي
افراد با خودكشي ناقض حق حيات خويش، . باشد ...براي نجات خانواده، جامعه، كشور و 

 . شوند مي
 اتانازي -2 -2

و واژه » آسانخوب و «به معناي » Eu«واژه اتانازي يا آتانازي از پيشوند يوناني 
»Thanasia « مشتق شده است و واژه » مرگ«به معناي»Thanasia « خود از
»Thanatos «اين واژه در ابتدا با . كه الهه مرگ در يونان بوده است، گرفته شده است

مسائل پزشكي و اخلاق پزشكي و درمان بيماران ارتباطي نداشت و به طور سنتي در 
رفت كه فرد با مرگي ناگهاني  و در موقعيتي به كار ميشد  مطرح مي» مرگ راحت«معناي 

در زمان بسيار كوتاهي بدون درد و رنج بميرد؛ تفاوتي نبود كه از اصابت گلوله در جنگ 
اي به او وارد شود و يا به دلايل  در يك لحظه بميرد و يا اين كه به صورت تصادفي ضربه

ه معناي مرگ آسان، مرگ يا قتل ب» Euthanasie«در لغت، ). 17: 1381كرمي، (ديگر 
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كاظمي . (بكار رفته است) براي تخفيف درد(كسي كه دچار مرضي سخت و لا علاج است 
 اتانازي فعال و اتانازي غيرفعال: كنند اتانازي را به دو دسته تقسيم مي). 431: 1385اسفه، 

)K. Sigelman, 2008: 500( .به صورت شود كه اقدامي  اتانازي فعال زماني واقع مي
فعل صورت گيرد و زماني غيرفعال است كه ارتكاب اتانازي به صورت ترك فعل واقع 

 .شود
داوطلبانه، غير داوطلبانه و : شود هر كدام از دو تقسيم بندي بالا، به سه دسته تقسيم مي

حالت اول زماني است كه شخص، نسبت به ). Lo, Bernard, 2009: 151(اجباري 
حالت دوم زماني كه شخص قدرت . خود، اظهار رضايت كرده باشدخاتمه دادن به حيات 

مثل نوزادي كه بيماريش لاعلاج است و يا فرد . بر انتخاب و امكان اظهار اراده ندارد
برد و اميدي به بهوش آمدن او نيست يا شخص كاملا  بيماري كه در حالت بيهوشي بسر مي

سوم زماني كه شخص قادر به اظهار  حالت. نظر ندارد فلجي كه هيچ گونه امكان اظهار
رضايت هست، ليكن اظهار رضايت نكرده و يا حتي اظهار عدم رضايت بر انجام آن نموده 

 :بنابراين، در مجموع شش حالت قابل تصور است). 158: 1379قاري سيد فاطمي، (است 
دامي كه منجر تزريق عامدانه دارو يا اق): يا قتل از روي شفقت(اتانازي فعال داوطلبانه . 1

 . به مرگ بيمار شود و اين هنگامي است كه بيمار با رضايت كامل، چنين درخواستي نمايد
اين است كه كسي از روي عمد و مستقيما، منجر به مرگ : اتانازي فعال غير داوطلبانه. 2

مانند تزريق داروي مهلك به بيماري كه از بيماري رنج آوري، عذاب . ديگري شود
 . تواند چنين درخواستي ارائه نمايد حالي كه بيمار به دليل فقدان صلاحيت، نميدر . كشد مي
زماني كه داروي مرگ آوري به منظور خاتمه دادن به حيات، به : اتانازي فعال اجباري. 3

يا با اين . شود و اين در حالي است كه بيمار راضي به چنين اقدامي نيست بيمار تزريق مي
 . تاقدام مخالفت كرده اس

بدين معناست كه به بيمار در حال موت، اجازه دهيم تا به : اتانازي غيرفعال داوطلبانه. 4
اين اقدام بنا . برداشتن لوله تغذيه از بيمار در حال درمان: مانند. واسطه دلايلي طبيعي بميرد

 . گيرد به درخواست بيمار صورت مي
شود كه بيمار در  ي زماني واقع مياين نوع اتاناز: اتانازي غيرفعال غير داوطلبانه. 5

خصوص قطع درمان درخواستي ارائه نكرده اما شخص ديگري با قطع مداوا، منجر به مرگ 
 . شود او مي

زماني كه بيمار با قطع درمان خود، مخالفت كرده اما شخص : اتانازي غيرفعال اجباري. 6
 . شود نجر به مرگ او ميديگري با پايان دادن به اقدامات درماني، به صورت عامدانه م
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داوطلبانه  از ميان اين شش حالت، يك توافق كلي وجود دارد مبني بر اين كه اتانازي غير
 ,Lo(زيرا بيمار هيچ حق انتخابي در اين زمينه ندارد  ؛و اجباري، غيرقابل قبول است

Bernard, 2009: 151 .(شود و  اما در خصوص اتانازي داوطلبانه، توافق كلي ديده نمي
 . در ميان فيلسوفان و اخلاقيون و پزشكان، موافقان و مخالفاني دارد

 )Assisted Suicide(خودكشي ياري شده  -3 -2
دهد كه فردي از شخص ديگري براي خودكشي كمك  خودكشي ياري شده، زماني رخ مي

بگيرد  مثلا از پزشك مقدار زيادي مرفين. بخواهد و او وسايل لازم را در اختيارش بگذارد
خودكشي «تا خود را بكشد، چنانچه شخص ياري دهنده، پزشك باشد، اين اقدام بيمار، 

به عبارت . نام دارد »Physician-assisted suicide ؛ياري شده به وسيله پزشك
ديگر، خودكشي ياري شده به وسيله پزشك به معناي فراهم كردن و در اختيار گذاشتن 

يك . كه آرزوي مردن دارد، تا بدان وسيله خود را بكشدوسايل لازم، براي بيماري است 
اين است كه در  تفاوت ظريف، بين اتانازي فعال و خودكشي ياري شده به وسيله پزشك، 

اتانازي فعال، پزشك شخصا مبادرت به ارتكاب فعلي چون تزريق داروي مرگ آور 
گذارد يا اطلاعاتي در  مي كند اما در اين جا پزشك فقط وسايل لازم را در اختيار بيمار مي

دهد ولي  دهد يا او را به انجمن شوكران براي دريافت اطلاعات، ارجاع مي اين باره به او مي
به عبارت ديگر اقدام پزشك نوعي معاونت . كشد در نهايت، اين بيمار است كه خود را مي

شي اصولا خودك .)همان(كند  در خودكشي است و فرد شخصا مبادرت به خودكشي مي
هايي در جهت  ها گام ياري شده به وسيله پزشك، امري غيرقانوني است، اما برخي كشور

ايالت اراگون آمريكا، قانوني تحت : به عنوان نمونه. اند قانونمند سازي اين اقدام برداشته
را تصويب كرد كه در نوامبر  »Death with dignity؛ قانون مرگ با وقار«عنوان 
اين قانون، خودكشي ياري شده به ). J. Gardner, 2008: 253(اجرايي شد  1997

ماه يا كمتر از آن، زنده  6وسيله پزشك را قانوني كرد و به بيماران بزرگسالي كه تا 
 .K(آور را ارائه نمايند   مانند، اجازه داد تا درخواست تجويز داروي مرگ مي

Sigelman, 2008: 500 .(ق شرايطي بود كه با ارائه چنين درخواستي، منوط به تحق
گرفت و او  تحقق آن، وسايل خودكشي به صورتي قانوني، در اختيار بيمار قرار مي

سال بعد، يعني در سال  4اين گونه اقدامات ادامه داشت تا اين كه . كرد خودكشي مي
با اين اقدام ) John Ashcroft(، نماينده حزب محافظه كار، آقاي جان اشكروفت 2001

هاي اشكروفت، مخالفت با جرم  تلاش). Editors of Idea, 2009: 35(مخالفت كرد 
زدايي از اين اقدام ناقض حيات بود اما اين حركت، عمري طولاني نداشت و در سال 

آمريكا، آرايي را صادر كرد كه به موجب آن، راه را براي همه  ، ديوان عالي2006
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در بين ). Dolgoff, 2008: 186(هاي آمريكا باز كرد تا به وضع قانون اقدام كنند  ايالت
داوري مرگ ) تجويز(بيمار در حال موت، بر اثر  341، تعداد  2007تا  1998هاي  سال
الت اراگون، جان خود را از دست دادند در اي) خودكشي ياري شده به وسيله پزشك(آور 

دانست به دنبال  و ايالت واشنگتن نيز كه خودكشي ياري شده به وسيله پزشك را جرم مي
اين اقدام را قانوني كرد و لذا اراگون و  2009آراي صادره از ديوان عالي آمريكا، در سال 

ا مشروع معرفي كرده واشنگتن دو ايالتي هستند كه خودكشي ياري شده به وسيله پزشك ر
 ).Edlin, 2009: 499(اند 
 ابراهيمي   تحريم خودكشي دراديان -3

جملگي بر ) يهوديت، مسيحيت و اسلام(در خصوص خاستگاه حق حيات، اديان ابراهيمي 
ها اعطا شده است و  ند كه حق حيات، حقي است كه از جانب خداوند به انسانا دهاين عقي

 .ها را دارد هم اوست كه حق ستاندن جان
 شريعت يهود -3 -1

طبق اصل . شمارد شريعت يهود، حيات فرد انساني را مقدس و حفظ آن را واجب مي
كه يكي از اصول حاكم بر شريعت يهود است، نجات  »Piquah Nefesh؛ پيقوئح نفش«

رود  جان با توجه به حيات و سلامت، به عنوان يكي از وظايف اصلي انسان به شمار مي
كنند،  تعبير مي» عهد«كتاب مقدس يهوديان، كه از آن به ). 83: 1386مظاهري تهراني، (

نخستين و مهمترين منبع حقوق كيفري . تورات، كتب انبيا و مكتوبات: شامل سه بخش است
سفر پيدايش، سفر خروج، سفر لاويان، سفر اعداد و (» اسفار پنج گانه«يا » تورات«يهود، 

سه ماه پس از خروج بني اسرائيل از مصر، موسي به فرمان خدا به كوه  .باشد مي) سفر تثنيه
سليماني، (ها نقش بسته بود  سينا رفت و در آن جا دو لوح دريافت كرد كه ده فرمان بر آن

اند كه يكي از اين  اند، بيان كننده فراميني اين ده فرمان كه محور شريعت يهود). 28: 1379
: 1380گلن، (» قتل مكن«: دارد ، مقرر مي13خروج، آيه  فرامين، در فصل بيستم، سفر

، براي آن، مجازات 21از فصل  12اين فرمان داراي جنبه كيفري است، و در آيه ). 140
همان، (» كسي كه مردي را چنان بزند تا بميرد البته بايد كشته شود«: اعدام تعيين شده است

باشد به صراحت  ل شده به موسي ميكه يكي از ده فرمان ناز» قتل مكن«عبارت ). 142
مجازات (حاكي از اهميت حيات انساني است به طوري كه با تعيين ضمانت اجراي سنگيني 

خواهد كه مرتكب قتل كه سلب حيات ديگري يا به عبارت  ، از بني اسرائيل مي)اعدام
و البته اين عبارت به طور مطلق آمده . ديگر، نقض حق حيات شخص ديگري است، نشوند

. به اين معنا كه مرتكب قتل خود نيز نشو. باشد خطاب آن ناظر به نفس خود شخص نيز مي
. دهد ستاندن جان، حقي است از آن خداوند، كه به ديگران اجازه تعرض به آن را نمي
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 16كند و در فرماني ديگر، آيه  ، تعرض به حيات مادي را تحريم مي»قتل مكن«فرمان 
اين آيه تعرض به حيات ). 140همان، (» ت شهادت دروغ مدها بر همسايه«: فرمايد مي

منظور از حيات معنوي، همان شخصيت انسان است يعني . كند معنوي را تحريم مي
اين فرمان كه  .)79: 1381لطفي، (... ها، عقايد، ناموس، اسرار، آبرو و  ها، ايده آرمان

و  17ر تثنيه، به ترتيب، آيات ات شهادت دروغ نده در سف مرتكب قتل نشو يا عليه همسايه
توان گفت، در شريعت موسي، حيات  بنابراين مي. نيز مورد اشاره قرار گرفته است 20

انساني محترم است و تعرض به اين حيات، چه به صورت قتل ديگري و چه به صورت 
 . خودكشي، اتانازي يا خودكشي ياري شده به وسيله پزشك، ممنوع است

 شريعت مسيحيت -3 -2
شود و بايد اين هديه  اي از جانب آفريدگار تلقي مي حيات انساني، هديه براي مسيحيان، 

زندگي، به صورت عاقلانه و محتاطانه، براي رسيدن به اهداف زندگي مورد استفاده قرار 
تواند در اين زمينه مورد استناد قرار  اسنادي كه مي). 182M. Ashley :2006 ,(گيرد 

هاي  وقوع رويداد :آن چه در اناجيل محوريت دارد مطالبي است چون. گيرد، اناجيل هستند
 العاده به هنگام بارداري مادر عيسي و تولد او، دوران حدودا سه ساله رسالت او و به خارق

اين اسناد . ويژه هفته آخر زندگي او تا زماني كه به او خيانت شد و به صليبش آويختند
). 48: 1385 گروتوس،(هايي دقيق، درباره اهميت زندگي و تعاليم عيسي هستند  روايت

هاي مسيح، هر انساني تجلي خداوند در جهان است، نمادي از حضور وي و  بنابر آموزه
رود، زندگي موهبتي از سوي خداوند به انسان  داوند به شمار مياي از شكوه و جلال خ ذره

است، انساني كه بر حق مرگ اصرار ورزد، حقيقت رابطه بنيادي خود را با خداوند انكار 
بود در ابتدا كلمه و آن كلمه نزد خدا بود و . 1«): 86 :1386مظاهري تهراني، (كرده است 

و هر چيز به وساطت او موجود شد و . 3د خدا بود و همان در ابتدا نز. 2آن كلمه خدا بود 
در او حيات بود و . 4. هايي كه موجود شده است وجود نيافت  به غير از او هيچ چيز از چيز

درخشيد و تاريكي در  و آن روشنايي در تاريكي مي. 5آن حيات روشنايي انسان بود 
مسيح كه در ). 187: 1380لن، گ) (5تا  1انجيل يوحنا، باب اول، آيات (»  ... يافتش نمي

كند و از آن جا كه  كيد ميأواقع ادامه دهنده شريعت يهود است، به همان تعاليم دين يهود ت
شود، تحريم قتل نيز  هاي واقع شده، بيان مي ها و رويداد اين تعاليم، بيشتر در قالب داستان

كه . 16 ... «): متي انجيل 19از باب  18تا  16آيات (در بيان داستاني مطرح شده است 
ناگاه شخصي آمده وي را گفت كه اي استاد نيكو من چه فعل نيكو را به عمل آرم تا 

وي را گفت از چه رو مرا خوب گفتي و حال آن كه هيچ كس . 17زندگي جاويد را يابم 
خوب نيست جز يكي و آن خداست و اگر اراده آن داري كه داخل حيات گردي فرائض را 
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عيسي گفت همين كه قتل مكن و زنا مكن و دزدي } فرائض{گفت كدام  .18نگاه دار 
مشابه همين داستان در انجيل مرقس، باب  .)44همان، (»  ... مكن و شهادت زور مگوي

هم حيات مادي و هم حيات معنوي مورد احترام . و بعد از آن آمده است 17دهم، در آيه 
ها وجهي افراطي و  كند، به آن نقض نميعيسي با آن كه احكام تورات را . اين دين است

ايد كه به اولين گفته شده  شنيده«: يدگو يعيسي به مخاطبانش م. بخشد بنياد ستيزانه مي
رود و ادامه  ولي از اين فراتر مي» .است قتل مكن و هر كه قتل كند سزاوار حكم شود

هر آن كه «و نيز » .سبب خشم گيرد مستوجب حكم باشد هر كه به برادر خود بي«: دهد مي
 ). 155: 1385 گروتوس،(» .به ديگري دشنام گويد

بر اساس همين تعاليم است كه امروزه كليسا، در برابر خودكشي و اتانازي و عناوين مشابه 
كند و مخالفت خود را به صراحت با اين اقدامِ ناقضِ حيات بشري  گيري مي آن، موضع
 The Gospel Of؛ انجيل حيات«عروف به پاپ ژان پل دوم، رساله م. كند اعلام مي

Life« او از فرهنگي به نام . هاي قرن جديد براي حيات انساني نوشت را در پي تهديد
اي فزاينده، در حال گسترش است و به طرق  برد كه به گونه نام مي» فرهنگ مرگ«

ظر اين از ن. كاهد گيرد و از منزلت انسان مي مختلف، ارزش حيات انساني را ناديده مي
رساله، حيات به ويژه حيات انساني، تنها از آن خداوند است، هر كس بر حيات انساني 

مخالفت كليسا چنان بود كه اگر كسي خودكشي . حمله برد به خود خداوند حمله برده است
كردند و حتي او را در گورستان  كرد، آداب مردگان مسيحي را درباره او اجرا نمي مي

تصويب شد كه كليسا،  533در شوراي اورلئان، در سال . سپردند يمسيحيان به خاك نم
هم ). 39-38: 1385اسلامي، (هداياي كسي را كه اقدام به خودكشي كرده، قبول نكند 

. كند چنان كه ملاحظه شد، مسيحيت نيز همچون يهود، هر اقدام ناقض حيات را تحريم مي
 . خواه اين اقدام قتل باشد، خواه خودكشي يا اتانازي

 شريعت اسلام -3 -3
كند كه  ها در قرآن به اين موضوع اشاره مي باشد، بار اسلام كه مكمل اديان ما قبل خود مي

كَيف «: ميراند بخشد و خود اوست كه مي خداوند تنها كسي است كه حيات و زندگي مي
 كُمتَكْفُروُنَ بِاللَّهياتًا فَأَحوأَم كُنتُم چگونه خدا را منكريد؟ با آن كه مردگاني بوديد و ؛ ... و

كند و  او زنده مي؛ هو يحىِ و يميت و إِلَيه تُرْجعون«يا ) 28/ بقره(» ... شما را زنده كرد
ادي ديگر از در اين آيات و تعد) 56/ يونس(» .شويد ميراند و به سوي او بازگردانده مي مي

/ ، روم111/ ، طه 69/ ، حج 80/ ، مومنون158/ ، اعراف26و  21/جاثيه(آيات قرآن، 
، خداوند پس )226-223: 1364 عبد الباقي،) (...و  81/ ، شعرا 58/ ، فرقان43/ ، ق40

كند كه خود  كيد ميأكند، بر اين مطلب ت از اين كه اعطاي حيات را از جانب خود معرفي مي
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ها را از اين كه خودشان به دست خود،  ها را دارد و انسان ق گرفتن جاناوست كه ح
و خود را با دست خود  ...؛ و لَا تُلْقُواْ بِأيَديكُم إِلى التهْلُكَة ... «: كند خودكشي كنند، منع مي

/ نساء(» مكشيدو خودتان را  ...؛ و لَا تَقْتلُُواْ أَنفُسكُم...  «، )195/ بقره(» به هلاكت ميفكنيد
حيات، خداوند است؛ كسي كه حيات را به انسان هديه  أدر واقع طبق اين آيات، منش) 29

از مطالعه كليه منابع ). نه ديگران و نه حتي خود شخص(داده و حق ستاندن آن را دارد 
توان گفت،  آن با قرآن مي مقايسه و )www.tarikhema.ir( عهد عتيق و عهد جديد

سوره  29سوره بقره و  195تحريم صريح خودكشي، تنها در دين اسلام و بر اساس آيات 
در دو دين يهود و مسيحيت، حكم به تحريم خودكشي، صرفا بر اساس . باشد نساء مي

) ع(هاي عيسي  و تأييد آن در توصيه» قتل مكن«تفسيري است كه از اطلاق فرمان 
 . شود استنباط مي

 سياست جنايي ايران در قبال خودكشي -4
انتخاب تدبير مناسب در برخورد با رفتاري مذموم، از موضوعات مطرح در سياست جنايي 

اين كه تدبير مناسب به منظور مقابله با خودكشي، حركت به سمت جرم انگاري است . است
ن پديده چيست؟ از جمله هاي ممكن به اي يا جرم زدايي و اتخاذ تدبيري پيشگيرانه؟ پاسخ

 . پردازيم ها مي مباحثي است كه در ادامه به آن
 خودكشي؛ جرم انگاري يا جرم زدايي  -1-4

گذار ايران، اقدام به خودكشي را مستقلا به عنوان يك جرم تعريف نكرده و براي آن  قانون
ري استقبال گذار از سياست جرم انگا به عبارت ديگر قانون. مجازاتي در نظر نگرفته است

لذا از آن جا كه اقدام به خودكشي در راستاي اجراي اين سياست به عنوان . نكرده است
مطابق با اصول كلي حقوق كيفري، معاونت در  ،يك رفتار مجرمانه تعريف نشده است
اولويت سياست جنايي ايران بر محدود كردن دامنه . خودكشي نيز قابل مجازات نخواهد بود

توان از اعمال مجازات نسبت به شخصي كه اقدام به  و نمي )3: 1383د، جاه(جرايم است 
در واقع، . اي مثبت را داشت خودكشي نموده و از مرگ نجات يافته، انتظار دريافت نتيجه

 . اين رفتار ناهنجار نشود هاي مقتضي است تا مرتكب تكرار اين فرد، نيازمند حمايت
تكب خودكشي، لزوما به معناي ناديده انگاشتن عدم دريافت نتيجه مثبت از مجازات مر 

رسد  معاونت در خودكشي نيست؛ از اين رو به منظور اتخاذ تدبيري پيشگيرانه، به نظر مي
. شايسته است برخي وجوه معاونت در اين رفتار، به طور مستقل موضوع جرم قرار گيرد

است كه در قوانين جرم انگاري معاونت در يك رفتار مجرمانه به صورت مستقل، امري 
كيفري ايران مسبوق به سابقه است، هر چند كه آن رفتار مطابق با عمومات حقوق كيفري 

، برخي وجوه خاص 5/3/1388گذار ايران در  قابل مجازات باشد به همين جهت قانون
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را كه در واقع در ) قانون جرايم رايانه اي 15بند ب ماده (هاي مرتبط با خودكشي  رفتار
هر كس «: انگاري كرده و مقرر داشته است  ونت در خودكشي است، استثنائا، جرمحكم معا

هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به  اي يا مخابراتي يا حامل هاي رايانه از طريق سامانه
چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا ) ب ...: ترتيب زير مجازات خواهد شد

آميز  گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت استعمال مواد مخدر يا روان
ها  تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آن

وز تا يك سال يا جزاي نقدي از را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك ر
ريال يا هر دو مجازات  )000,000,20(ريال تا بيست ميليون  )000,000,5(پنج ميليون 
در اين ماده بيان ) معاونت در خودكشي(آن چه به عنوان رفتار مجرمانه . »شود محكوم مي

هاي  ا حاملاي يا مخابراتي ي هاي رايانه شده است، محدود به ارتكاب آن از طريق سامانه
علاوه بر . شود داده است و معاونتي را كه به غير از اين طريق، صورت گيرد، شامل نمي

و مسائل مرتبط » آموزش خودكشي«هايي كه به  توان به فيلتر نمودن سايت اقدام فوق، مي
 . شاره كردابا آن، اختصاص دارد، 

 غير كيفري به خودكشي هاي پاسخ -2-4
هاي مرتبط با آن، علاوه بر تدبير كيفري  پديده خودكشي و رفتاردهي به  به منظور پاسخ

توان از تدابير  در رابطه با معاونت در خودكشي، مي) اي قانون جرايم رايانه 15بند ب ماده (
تدبير مدني اتخاذ شده در برخورد با مرتكب خودكشي، باطل : مدني و اجتماعي ياد كرد

 836ماده . اقدام به خودكشي، وصيت نمايد اعلام نمودن وصيت شخصي است كه پس از
هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح «: دارد قانون مدني در همين راستا مقرر مي

يا مسموم كند يا اعمالي از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن 
ه موت نشد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهي ب ،وصيت نمايد

مطابق با اين ماده هرگاه نتوان انگيزه موصي را از ارتكاب به » .وصيت نافذ خواهد بود
اقدام خطرناك، به درستي تعيين كرد، اقدام به اعمالي كه به حكم عادت منتهي به مرگ 

شود، اماره بر وجود قصد خودكشي است و اگر اقدام به خودكشي بعد از وصيت رخ  مي
تدبير حمايتي، تدبير ). 510-509: 1385كاتوزيان، (و نفوذ آن اثر ندارد  دهد، در اعتبار

تواند به كاهش تكرار خودكشي كمك نمايد و آن ايجاد مراكز كمك  ديگري است كه مي
هاي اجتماعي و  با توجه به اهميت كنترل و كاهش آسيب. ها است كننده و حمايتي در استان

جرايم و با عنايت به وظايف سازمان بهزيستي كشور در خصوص لزوم حمايت از افراد در 
دفتر امور  ...معرض آسيب اجتماعي از قبيل كودك آزاري، همسر آزاري، خودكشي و 

، با حمايت و تعامل با 1383ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در سال   آسيب
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ناوري اطلاعات، نيروي انتظامي كشور، وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت ارتباطات و ف
هاي مربوطه، اقدام به راه اندازي خط تلفن اورژانس اجتماعي با شماره سه  ديگر ارگان

نمود كه در ابتدا به موارد كودك آزاري اختصاص داشت ولي در حال حاضر ) 123(رقمي 
جتماعي مانند افرادي كه اقدام به خودكشي ديده ا  هاي در معرض آسيب و آسيب ساير گروه

 . )www.123.ir( شود اند يا قصد خودكشي دارند را نيز شامل مي كرده
و مسائل » آموزش خودكشي«هايي كه به  توان به فيلتر نمودن سايت علاوه بر اين، مي

 .شاره كردامرتبط با آن، اختصاص دارد، 
 نتيجه و پيشنهادها

اتانازي و : ، به خودكشي و مفاهيم مشابه آن)يهود، مسيحيت و اسلام(كليه اديان ابراهيمي 
اند و آن را گناهي  خودكشي ياري شده، به عنوان رفتارهاي ناقض حق حيات، نگريسته

اطلاق . اند كه مرتكب آن به دليل تعدي به حدود الهي، مستحق عقوبت است برشمرده
، بيانگر تحريم قتل، اعم از قتل )متي( در تورات و تكرار آن در انجيل» قتل مكن«عبارت 

كيد بر موضع اديان ما قبل أباشد و اسلام نيز با ت خود و غير خود، در دو آيين ياد شده مي
ها را از خودكشي منع  معرفي نموده و صراحتا انسان» محيي و مميت«خود، تنها خداوند را 

موضوع نسل اول حقوق بشر،  وظيفه حمايت از اين موهبت الهي به عنوان اولين. نمايد مي
اعلاميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون : المللي چون هاي بين در بسياري از كنوانسيون

هاي اساسي، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر،  اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي
شده كيد قرار گرفته است و بر عهده قانون گذارده أمورد ت. .. اعلاميه اسلامي حقوق بشر و

گذار بوده و  مورد اهتمام قانون» تكريم حيات و ممانعت از خودكشي«در ايران نيز . است
هاي معاونت در خودكشي به ترتيب، ضمانت  براي مرتكبين به خودكشي يا برخي صورت

به شرح مذكور (و كيفري ) قانون مدني 836بطلان وصيت تحت شرايط ماده (اجراي مدني 
طور كه بيان شد،  اما همان. لحاظ شده است) اي جرايم رايانهقانون  15در بند ب ماده 

مستقلا جرم انگاري نشده و اين امر، ) به عنوان يكي از اقدامات ناقض حيات(خودكشي 
. شود مطابق اصول كلي حقوق كيفري، سبب ناديده انگاشتن معاونت در خودكشي مي

ي اعتلاي تكريم حيات و ممانعت توان گامي در راستا اي را مي تصويب قانون جرايم رايانه
 :شود در همين راستا پيشنهاداتي به شرح ذيل مطرح مي. از خودكشي دانست

توان كمينه برخي وجوه معاونت در  هر چند اقدام مرتكبِ خودكشي، جرم نيست، اما مي. 1
به عبارت ديگر، جرم انگاري معاونت . خودكشي را به صورت مستقل، جرم انگاري نمود

 . اي نباشد شي تنها محدود به جرايم رايانهدر خودك
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ها به منظور ارائه خدمات رايگان، سريع و به  اختصاص بخش مشخصي در بيمارستان. 2
هاي در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي به خصوص به افرادي كه اقدام  موقع، به گروه

هش تكرار خودكشي ثري در جهت كنترل و كاؤاند، اقدام م به خودكشي كرده و نجات يافته
هاي مركز استان قزوين به عمل آمد،  و طبق تحقيقاتي كه از بيمارستان خواهد بود
هايي كه محل مراجعه موارد اقدام به خودكشي بودند، فاقد چنين بخش مشخصي  بيمارستان

از اين رو پيشنهاد  .به منظور ارائه خدمات رايگان به موارد اقدام به خودكشي هستند
ها كه بيشترين محل مراجعه افراد آسيب  نچه اين بخش در برخي بيمارستانشود چنا مي

ديده اجتماعي يا در معرض آسيب هستند، راه اندازي شود، اولا از وقوع اين حوادث 
ثانيا خدماتي . توانند به اين افراد كمك نمايند تر مطلع خواهند شد و از اين رو بهتر مي سريع

ند، صرفا ناظر به موارد اقدام به خودكشي نخواهد بود، كه اين بخش ممكن است ارائه ك
بلكه شامل كودك آزاري، همسر آزاري، سالمند آزاري يا معلول آزاري و غيره نيز خواهد 

 .بود
نابخشوده كه شامل متن كامل «هاي نادر مثل كتاب  ممانعت از چاپ برخي كتاب. 3

با مجوز وزارت ارشاد به چاپ رسيده  1381كتابي كه در سال » هاي گروه متاليكا ترانه
 . است، اقدام ديگري است به منظور كاهش خودكشي
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